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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

عبور از واژه‏ها
ذر از مرزها گـ

خبرسازان/1

بهروز افخمی از »هفت« رفت 
بهــروز افخمــی در آخرین قســمت از برنامــه »هفت«، 
ضمن اعلام خبــر انصراف خــود از اجرای ایــن برنامه، 
درباره تصمیم‏اش مبنی بر تمرکز بر فیلمسازی و آموزش 
ســینما صحبت کرد. ایــن کارگردان ســینما پیش‏تر در 
گفت‏وگــو با رســانه‏ها اعلام کــرده بود که بــا ترکیبی از 
بازیگران »صبح اعدام«، اثر ســینمایی »دکتر فون گویر« 
را بــه چهل‏وچهارمین جشــنواره بین‏المللی فیلم فجر 
خواهد برد. البته او در گفت‏وگوی روز گذشــته با ایســنا، 
علــت انصــراف از برنامه »هفــت« را احســاس پوچی از 
تکراری‏شدن محتوای برنامه و فاصله‏گرفتن آن از رویکرد 
آموزشی اعلام کرد. افخمی پیش‏تر جانشین کارگردانانی 
همچون فریدون جیرانی و محمود گبرلــو در این برنامه 
شده بود. با خداحافظی افخمی از اجرای برنامه سینمایی 
»هفت«، محمدرضا مقدســیان از نهــم آبان‏ماه، مجری 
جدید این برنامه شد. مقدسیان پیش‏ازاین سابقه اجرای 
»سینما ملت« و »ساعت سینما« را داشته است. »هفت«، 
برنامه‏ای با محوریت بررسی مسائل سینما بود که در ابتدا 
با اجرای فریدون جیرانی از شبکه سوم سیما پخش شد. 

چکی کاریو درگذشت 
چکــی کاریو، بازیگر برجســته فرانســوی در ســن ۷۲ 
سالگی بر اثر سرطان درگذشت. کاریو که در ترکیه متولد 
و در پاریس بزرگ شــده بود، نزدیک چهاردهه در سینما 
و تلویزیون فعالیت داشــت و با نقش‏های مکمل خود به 
شهرت رسید. او نخســتین‏بار در فیلم جنایی »تعادل« 
)۱۹۸۲( درخشــید و بــا ایفای نقش بــاب، مربی قاتل 
حرفه‏ای در »نیکیتا« )۱۹۹۰( به‏شهرت جهانی رسید. او 
همچنین با بازی در نقش کارآگاه ژولین باتیست در سریال 
پرطرفدار »گمشده« )۲۰۱۴ و ۲۰۱۶( شناخته شد؛ این 
مجموعه درباره جست‏وجوی کودکان گمشده در فرانسه 
و آلمــان بود و بــازی کاریو با اســتقبال مثبت منتقدان 
روبه‏رو شد. از دیگر آثار شاخص او می‏توان به »ژاندارک« 
)۱۹۹۳(، »یکشــنبه طولانی نامزدی« )۲۰۰۴(، »فتح 
بهشــت: ۱۴۹۲« )ریدلی اســکات، ۱۹۹۲(، »چشــم 
طلایــی« )۱۹۹۵( و »نقش نوســتراداموس« )۱۹۹۴( 
اشاره کرد. کاریو نامزد جایزه سزار برای »بهترین استعداد 
مرد نوظهور« نیز شــده بود و یکی از چهره‏های ماندگار 

سینمای فرانسه به‏شمار می‏رود.

انتقاد تند هریسون فورد از ترامپ 
در  هالیــوود  بازیگــر سرشــناس  فــورد،  هریســون 
گفت‏وگویــی تند با روزنامــه »گاردین«، رئیس‏جمهور 
آمریــکا دونالد ترامپ را به‏دلیــل بی‏توجهی به بحران 
اقلیمی به‏شدت مورد انتقاد قرار داد و او را »بزرگ‏ترین 
جنایتکار تاریخ« خواند. به گزارش ورایتی، فورد پیش 
از دریافــت جایــزه حفاظت از محیط‏زیســت در موزه 
فیلد شــیکاگو گفت که سیاست‏های ترامپ در زمینه 
آب‏وهوا ناشــی از »جهــل، غرور و خیانت« اســت. او 
همچنین بیــان کــرد: »ترامپ براســاس هوس‏های 
خود تصمیم می‏گیرد و این مرا به‏وحشــت می‏اندازد. 
درحالی‏کــه دنیــا در حال نابــودی اســت، او فقط به 
سود خود می‏اندیشــد.« این درحالی‏است که ترامپ 
اخیــراً در ســخنرانی خود در ســازمان ملل، تغییرات 
اقلیمــی را »بزرگ‏ترین کلاهبــرداری جهان« خوانده 
و از سیاســت‏های سبز انتقاد کرده بود. طبق گزارش 
گاردین، دولت او بسیاری از طرح‏های زیست‏محیطی 
را لغو و حتی اســتفاده از واژه »تغییرات اقلیمی« را در 

نهادهای دولتی ممنوع کرده است. 

فــرهنـــگ
CULTURE

در دنیــای ادبیــات داســتانی، ژانرهــا و دســته‏بندی‏های 
اســتعماری،  جهانــی،  ادبیــات  دارد؛  وجــود  مختلفــی 
پسااستعماری، تطبیقی، جهان‏وطنی، دیاسپورایی و... این 
حوزه‏ها براســاس نظریه‏ها، بنیان‏های فکری و زمینه‏های 
تاریخی و فرهنگی در محافل دانشگاهی تعریف می‏شوند 
و با وجود اشتراکاتی در مضامین، هریک ویژگی‏های خاص 
خود را دارند. دراین‌میان ادبیات فراملی به‏عنوان حوزه‏ای 
جدیدتر، از مرزهــای ملی، زبانی و فرهنگــی عبور می‏کند و 
داســتان‏هایی خلق می‏کند که، هم ریشــه در فرهنگ‏های 
محلی دارند، هم با مســائل جهانی ارتباط برقرار می‏کنند. 
این ادبیات ـ که از دل جهانی‏شــدن شــکل گرفتــه ـ مفهوم 
ســنتی ادبیــات ملــی را به چالش می‏کشــد و جهانــی را به 
تصویر می‏کشد که در آن فرهنگ‏ها، هویت‏ها و داستان‏ها 
درهم‌می‏آمیزنــد و هویت‏هــای چندلایه‏ای می‏ســازند. آثار 
فراملــی نه‏تنهــا تجربه‏های محلــی را منعکــس می‏کنند، 
بلکه به دغدغه‏های جهانی پاســخ می‏دهنــد و ادبیات را از 
محدودیت‏هــای ملی آزاد کرده‏اند. »میتو ان. بیســواس«، 
پژوهشــگر گروه زبان و ادبیات انگلیســی دانشگاه بمبئی، 
در مقالــه‏ای با عنــوان »ادبیــات فراملی و جهانی‏ســازی«‏ 
توضیــح می‏دهد کــه چگونــه مضامینی ماننــد مهاجرت، 
هویــت پسااســتعماری و هویت‏های فرهنگــی چندگانه به 
هســته‏ ادبیــات فراملی تبدیل شــده‏اند. او معتقد اســت، 
نویســندگانی ماننــد هاروکــی موراکامی با داســتان‏هایی 
کــه درباره آوارگی، تبعید و جســت‏وجوی هویــت در دنیای 
به‏هم‏پیوســته نوشــته‏اند، از مرزهای ملی عبــور کرده‏اند و 
این موفقیتی بزرگ برای خودشــان و همین‏طور مخاطبان 
و دوســتداران ادبیات اســت؛ مخاطبانی‌که تشنه خواندن 
و درک تجربه‏های انســانی وســیع‏تر از مرزهای جغرافیایی 
هســتند. مقالــه همچنین بــه تأثیر جهانی‏شــدن اشــاره 
می‏کند که با گســترش کانال‏ها و ســکوهای توزیع و ظهور 
پلتفرم‏هــای دیجیتال ماننــد واتپد، ادبیــات را دموکراتیزه 
کرده و به نویســندگان حاشــیه‏ای فرصــت داده تا صدای 
خــود را به جهــان برســانند. نمایشــگاه‏های جهانی کتاب 
مثل فرانکفورت و ناشــران چندملیتی مانند پنگوئن رندوم 
هــاوس، نویســندگان و خواننــدگان را در سراســر جهــان 
به‌هم‌متصــل کرده‏اند. ادعــای اصلی مقاله این اســت که 
ادبیات فراملی بــه نیرویی کلیــدی در گفت‏وگوی فرهنگی 
جهانی تبدیل شده؛ نیرویی‌که از داستان‌گویی چندین گام 
جلوتر رفته و سال‏هاســت در حال ساختن جهانی است که 
در آن هویت‏ها، فرهنگ‏ها و روایت‏های انسان‏ها، با وجود 

همه تفاوت‏هایشان به‌هم پیوند می‏خورند.

بایــد بپذیریــم ادبیــات فراملی، حــوزه‏ای نوظهور اســت که 
نشــانه‏های جهانی‏شــدن در ادبیات را با کاوش در مضامینی که 
از مرزهــای ملی، فرهنگ‏هــا و زبان‏ها عبــور کرده‏اند، به نمایش 
می‏گذارند. این حوزه، مفاهیم ســنتی ادبیــات ملی را به چالش 
می‏کشــد و چارچوبــی جهانــی را می‏پذیــرد کــه بازتاب‏دهنده 

درهم‏تنیدگی دنیای مدرن است. 
این بدان‌معناست که جهانی‏شدن  ـکه اغلب به‏عنوان وابستگی 
متقابل فزاینده ‏کشورها از طریق افزایش جریان کالاها، خدمات، 
 ـبه‏طــور قابل‏توجهی بر تولید  اطلاعات و مردم تعریف می‏شــود 
و مصرف ادبی تأثیر گذاشــته اســت. درواقع جهانی‏شدن منجر 
به ظهور ادبیاتی شــده که از محدودیت‏های ملی و فرهنگی فراتر 
می‏رود و بــه دغدغه‏های جهانی و هویت‏هــای ترکیبی ) و اغلب 
دورگه( افرادی می‏پردازد که در فرهنگ‏ها و جوامع مختلف در حال 

شکوفایی خود هستند.
این آثار ادبی اغلب به بررسی مفاهیم آوارگی، مهاجرت، تبعید 
و هویــت دورگه می‏پردازند که همراه بــا تعاملات جهانی به‌وجود 
می‏آیند. به‏عنوان مثال، نویســندگانی چون »چیماماندا انگوزی 
آدیچــی« روایت‏هایی خلق کرده‏اند کــه واقعیت‏های هویت‏های 
پسااســتعماری و دیاســپورایی )پراکنــده( را بازتــاب می‏دهند و 
چگونگی مذاکره و تعامل بر ســر هویت‏هــای فرهنگی و ملی در 
فراســوی مرزها را به نمایش می‏گذارنــد. منتقدانی چون فرانکو 
مورتی )۲۰۰۰( استدلال می‏کنند که »ادبیات جهان« دیگر صرفاً 
مجموعه‏ای از ادبیات ملی نیســت، بلکه نظامی از روابط متقابل 

است که در آن فرآیندهای جهانی، نقشی محوری دارند. 

ادبیات جهان، نه ادبیات همگانی �
مــن به‏جای جهانی‌شــدن از عبــارت حوزه ‏ادبــی فراملی )یا 
فرافرهنگی( اســتفاده می‏کنم؛ زیرا اصطلاح »جهانی« تلویحاً به 
این معناست که تمام فرهنگ‏ها را گرد هم می‏آورد. می‏توان گفت 
آثاری‌که بخشــی از این حوزه ‏ادبی جهانی محســوب می‏شوند، 
جزئی از ادبیات جهان هستند. این مفهوم در دهه ‏۱۹۹۰، مشابه 
»موسیقی جهان« ظهور کرد، اما با تاریخچه ‏خاص خود و با ارجاع 
به ویلیام ولفگانگ گوته. سپس به‏عنوان یک اپراتور ارزش‏شناختی 
مثبت در صنعت کتاب و به‏طور مشــخص در »داســتان جهانی« 
و در دانشــگاه به‌کار رفت و به ساخت پارادایم جدیدی برای تاریخ 
ادبیــات و ادبیات تطبیقی کمک کرد. مفهوم ادبیات جهان، بین 
دیدگاهی محدود که تنها شــامل مجموعه ‏آثار کلاسیک جهانی 
است و دیدگاهی گســترده‏تر که تمام آثار منتشرشده در خارج از 
مرزهای ملی را دربر‌می‏گیرد، در نوســان اســت. اما حتی در این 
دیدگاه گسترده‏تر نیز، »جهانی« با »همگانی« یکسان نیست. این 
مفهــوم همگانی‏بودن اغلب با ایده ‏نمایندگی یک فرهنگ خاص 
 ـمرتبط اســت و خــودِ مفهوم ادبیات   ـچــه ملی و چه منطقه‏ای 
جهان امــروزه با تنوع فرهنگی گــره خورده اســت. بنابراین این 
مفهوم با جهان‏وطنی یکسان نیست. همچنین این مفهوم به‏طور 
طبیعی آثار ادبیات پسااستعماری را نیز شامل می‏شود. بااین‌حال 
دانشــگاهیان به‌ندرت رمان‏های موفق تجاری را به‏عنوان ادبیات 
جهان طبقه‏بندی می‏کنند، زیرا این آثار به‌جای اســتانداردهای 
ادبــی، از منطق بازار پیروی می‏کننــد، هرچند در چرخه ‏جهانی 
ادبیات، نقشــی محوری دارند. می‏توان »ادبیات جهان« را، نه در 
تقابل با ادبیات ملی، بلکه در تقابل با »رمان جهانی« )تجاری( در 

نظر گرفت.

چیستی ادبیات فراملی �
مفهوم فراملی‏گرایی مدت‏ها پیش‌ازآنکه این واژه در حوزه‏های 
مطالعات ادبی و فرهنگی رایج شود، در هنر و ادبیات هنری حضور 
داشــت. ایده ‏فراملیت که کورت شویترس در دهه‏ی ۱۹۲۰ ابداع 
کرد، به پرورش حس جهانی هویت ملی کمک می‏کرد. بدون شک 

رمان »شــب‏زنده‏داری فینگن‏ها« اثر جویس، از شعریات جهانی 
پیروی می‏کند که آگاهانــه فراملی‏گرایی خود را در نظر می‏گیرد. 
»مانیفســت برای یک هنر انقلابی مستقل« که لئون تروتسکی، 
دیگو ریورا و آندره برتون در سال ۱۹۳۸ نوشتند، ایده ‏فراتر رفتن از 
محدودیت‏های ملی و زبانی را تشریح کردند و مدرنیسم را پدیده‏ای 
جهانی فرض گرفتند؛ هرچند صراحتاً از این اصطلاح اســتفاده 
نکردند. آیا اصطــاح »ادبیات فراملی« به آثــار، ژانرها یا ادبیاتی 
اشــاره دارد که پیش از شکل‏گیری یک کشور وجود داشته‏اند، یا 
پیش‌ازآنکه این اصطلاح در مطالعات ادبی رواج یابد، شکل گرفته 
اســت؟ شاید اســتفاده از این عبارت به چنین شیوه‏ای متناقض 
به‌نظر برســد. بااین‌حال با نگاهی به گذشته متوجه می‏شویم که 
مرسوم بوده، آثاری‌که پیش از استقلال یک کشور نوشته شده‏اند، 
به‏عنــوان بخشــی از گنجینه‏ی ملی آن کشــور قلمداد شــوند. 
نمایشــنامه‏ها و اشعار ویلیام شکســپیر و »دن کیشوت« میگل د 
سروانتس به‌ترتیب به‏عنوان آثار کلاسیک ادبیات ملی انگلیس و 
اسپانیا در نظر گرفته می‏شوند. درحالی‌که بریتانیا در سال ۲۰۱۶ 
ســالمرگ شکسپیر را گرامی داشت، اسپانیا در سال ۲۰۰۵ رسماً 
چهارصدمین سالگرد انتشار »دن کیشوت« را به‌رسمیت شناخت. 
هنگامی‌که اصطلاح »فراملی« برای آثار سروانتس و شکسپیر به‌کار 
می‏رود، می‏تواند برای توصیف رویکردهایی در دریافت، بازاریابی و 
تحلیل انتقادی استفاده شود که چارچوب‏های تثبیت‏شده ‏ملی را 

به چالش می‏کشند.
رابطه ‏بین این اصطلاحــات و مفهوم فراملی نیز حائز اهمیت 
اســت. عبارت فراملی بــه چیزها یا فرآیندهایی اشــاره دارد که به 
مرزهای ملی احترام نمی‏گذارند. ایده ‏ادبیاتی مســتقل از زبان و 
کشور، به قدمت اظهارنظر گوته است که گفته بود: »ادبیات ملی 
اکنون اهمیت چندانی ندارد، عصر ادبیات جهان آغاز شده است؛ 
و همه باید به پیشبرد آن کمک کنند«. در 20سال گذشته، علاقه ‏
مجددی به بحث درباره ادبیات جهانی به‌وجود آمده اســت که با 
رشد چارچوب فراملی در مطالعات ادبی هم‏زمان است. درنتیجه 
شــباهت‏هایی در دریافت آثار وجــود دارد. این امر به‏ویــژه در اثر 
بنیادین دیوید دامروش با عنوان »ادبیات جهان چیست؟« )۲۰۰۳( 
مشهود است، که با تعریف ادبیات جهان براساس چگونگی دریافت 
آن و نه تأکید بر کیفیت‏های ظاهری آثار، به این مفهوم جان تازه‏ای 
بخشــید. ادبیات جهان، طبق تعریف دامروش، بــه آثار ادبی‏ای 
اطلاق می‏‏شــود که فراتــر از مکان اصلی خود منتشــر و مصرف 
شــده‏اند. آثار ادبی »هزار و یک شــب«، مشابه کتاب‏های میشل 
 ـچه از طریق ترجمه  ولبک، تقریباً از همان آغاز در مقیاس جهانی 
 ـمورد استقبال قرار گرفتند. اگرچه مضامین و  و چه به زبان اصلی 
زیبایی‏شناسی فراملی در ادبیات جهانی نفوذ کرده است، اما این 
لزوماً به این معنا نیســت که نویسندگانی که آن را می‏نویسند نیز 
فراملی هستند. »خواندن به شیوه ‏فراملی« و »خواندن برای ادبیات 
جهانی«، تمرین‏های تحلیلی مکملی هستند. نقدی که به‌دنبال 
شناســایی آثار ادبیات جهانی است، ناگزیر به ایجاد یک گنجینه 
)کانــون( از آثار منجر خواهد شــد. ازســوی‌دیگر، روش خوانش 
فراملی که برخی نویسندگان توصیه کرده‏اند، می‏تواند بدون ایجاد 

یک کانون ثابت، روی هر متنی اعمال شود.
مانند اصطلاح »جهان‏وطنی«، واژه ‏فراملی نیز ممکن اســت 
بسته به زمینه، معانی مختلفی داشته باشد. اصطلاح جهان‏وطنی 
بسته به اینکه از چه کسی بپرسید، می‏تواند معانی بسیاری داشته 
باشد. این مفهوم می‏تواند یک جنبش سیاسی باشد که به‌دنبال 
ایجاد نهادهای فراملی اســت، یک فلســفه یــا جهان‏بینی، یک 

نگاهی به زمینه پیدایش، رشد و فراگیری ادبیات فراملی که یک جمهوری جهانی از داستان می‏سازد

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

نویسندگانی مانند 
هاروکی موراکامی 
با داستان‏هایی که 

درباره آوارگی، تبعید 
و جست‏وجوی هویت 
در دنیای به‏هم‏پیوسته 
نوشته‏اند، از مرزهای 
ملی عبور کرده‏اند و 

این موفقیتی بزرگ 
برای خودشان و 

همین‏طور مخاطبان 
و دوستداران ادبیات 
است؛ مخاطبانی‌که 

تشنه خواندن و درک 
تجربه‏های انسانی 

وسیع‏تر از مرزهای 
جغرافیایی هستند

گزارش 
ادبیات


